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Abstract
Purpose: Shushtar has always been one of the most important agricultural and commercial cent-
ers of Khuzestan and served as the provincial capital for over 13 centuries. but during the Pahlavi 
era, due to the shift of Khuzestan's administrative center from Shushtar to Ahwaz and subsequent 
loss of political status, initiating a period of decline and paving the way for its economic deteriora-
tion. Furthermore, crises in agriculture and industry hindered the city's economic growth. Thus, 
the purpose of this study is to investigate the economic situation of Shushtar with an emphasis 
on the industrial and agricultural sectors in the first Pahlavi period and to analyze the factors that 
impeded their development.

Method and Research Design: This study employs a descriptive-analytical method, drawing on 
library sources, archival documents, and interviews.

Findings and Conclusion: Various internal factors such as lack of adequate investment in 
Shushtar agriculture, the occurrence of natural disasters, and lack of industrialization, hindered 
the growth of its agricultural economy. the obstacles to industrial development of Shushtar during 
the first Pahlavi era were political, economic, and social factors.
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چکیده:

شوشتر همواره یکی از مهم‌ترین مراکز کشاورزی و تجاری خوزستان و بیش‌از 13 قرن مرکز ایالت خوزستان 

بود؛ ولی در دورۀ پهلوی اول، به‌دلیل انتقال مرکزیت خوزستان از شوشتر به اهواز و دَرپیِ آن ازدست‌رفتن 

موقعیت سیاسی‌اش، روند نزولی پیدا کرد و زمینۀ انحطاط اقتصادی‌اش فراهم شد. افزون‌براین بروز 

بحران‌هایی در کشاورزی و صنعت شوشتر سبب شد تا اقتصاد این شهر رشد نکند.

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی شوشتر در دورۀ پهلوی اول با تأکید بر بخش صنعت و کشاورزی و تحلیل 

عوامل رشدنکردن دو بخش مذکور.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش به‌شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتاب‌خانه‌ای، اسناد و 

مدارک آرشیوی و مصاحبه انجام شده‌است.

یافته‌ها و نتایج پژوهش: عوامل گوناگون داخلی نظیرِ نبود سرمایه‌گذاری مناسب در کشاورزی شوشتر، 

وقوع بلایای طبیعی، و صنعتی‌نشدن سبب شد تا اقتصاد شوشتر درزمینۀ کشاورزی رشد نکند. ازجمله 

موانع رشد صنعت شوشتر در دورۀ پهلوی اول هم، عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود.

کلیدواژه‌ها: شوشتر؛ پهلوی اول؛ اقتصاد؛ کشاورزی؛ صنعت.
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علی‌اکبر کجباف  
پروین بیگ‌محمدی 
مرتضی نورائی 

1. مقدمه
زیادی  اهمیت  همواره  خوزستان(  استان  )مرکز  خود  تاریخی  ویژگی  به‌دلیل  شوشتر 
داشت. شکل و ترکیب این شهر تابع وضعیت توپوگرافی خاص آن بود. شوشتر به‌دلیل 
برخورداری از شرایط جغرافیایی ویژه مانند قرارگرفتن در مسیر رودخانۀ کارون همواره 
یکی از مراکز کشاورزی و تجاری خوزستان و برای 13 قرن مرکز خوزستان بوده‌است؛ 
ولی در دورۀ پهلوی اول، بروز بحران‌هایی در کشاورزی و صنعت آن سبب شد تا اقتصاد 
شهر رشد نکند. صنعت شوشتر که حول صنایع دستی می‌چرخید در گذشته رونق زیادی 
داشت. صنایع دستی در رشد سرمایۀ اجتماعی و به‌تبع آن در رشد اقتصادی نقش فراوانی 

دارد؛ اما در این زمان در اقتصاد شوشتر نقش زیادی نداشت.
درزمینۀ  شوشتر  اقتصاد  کارکردهای  بررسی  با  است  درصدد  حاضر  پژوهش 
منابع اصلی و  اسناد و  برپایۀ  با رویکردی توصیفی-تحلیلی و  کشاورزی و صنعت، 
بهره‌گیری از روش مصاحبه، عوامل مؤثر در رشدنکردن اقتصاد این شهر در دورۀ پهلوی 

اول را تحلیل و بررسی کند.
باوجودِ موقعیت ممتاز شوشتر در گذشته، اقتصاد آن در دورۀ پهلوی اول به‌شکل 
ویژه‌ای بررسی نشده‌است و در اغلب منابع و مطالعات تألیف‌شده دربارۀ شوشتر، به برخی 
از جنبه‌های اقتصادی، مانند صنایع دستی، بازار و کشاورزی اشاراتی جزئی شده‌است. 
ازجملۀ این آثار یادی از شوشتر، تألیف محمدباقر نیرومند )1384( است. مسعود ولی‌عرب 
)1395( نیز در کتاب تاریخ اقتصادی شوشتر در دوران معاصر و مقالۀ »بررسی تأثیر 
تجارت و بازرگانی در حیات اقتصادی شوشتر در دورۀ قاجاریه«، اطلاعات پراکنده‌ای از 
وضعیت اقتصادی شوشتر در اواخر قاجار و اوایل پهلوی، ارائه می‌دهد. هم‌چنین سفرنامۀ 
مهدی غروی )1328( که حاصل مشاهدات او از اوضاع اقتصادی-اجتماعی شوشتر در 
سال 1328ش/1949م است به‌صورت کلی و ناقص اقتصاد شهر در دورۀ پهلوی اول 
را ترسیم کرده‌است. بدین‌سبب شناخت اوضاع اقتصادی شوشتر در دورۀ پهلوی اول، 
می‌تواند موضوع مهمی برای مطالعات تاریخ محلی باشد. وجه‌تمایز پژوهش حاضر با 
تحقیقات یادشده آن است که کوشیده‌است تا ضمن تمرکز بر بررسی وضعیت اقتصاد 
شوشتر در دورۀ مذکور، علل رشدنکردن اقتصاد شهر در بخش‌های کشاورزی و صنعت 

را تحلیل و واکاوی کند.
این  چندبعدی‌بودن  و  اهمیت  اقتصادی،  رشد  از  متعدد  تعاریف  ارائۀ  باتوجه‌به 
موضوع مشخص می‌شود؛ ولی آنچه روشن است، اکثر اندیشمندان تاریخ اقتصاد، رشد 
یعنی در کشاورزی،  اقتصاد جامعه  تولید در شاخه‌های مختلف  افزایش  را  اقتصادی 
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بررسی اقتصاد شوشتر در 
دورۀ پهلوی اول...

صنعت، حمل‌ونقل، و سرمایه عنوان کرده‌اند. برای نمونه، گیلیس و همکاران معتقدند 
اگر تولید کالاها و خدمات به هر وسیلۀ ممکن، در کشور افزایش یابد، می‌توان این 

افزایش را رشد اقتصادی تلقی کرد )گیلیس و دیگران، 1379، ص34(.
طبق نظر کیندلبرگر1 نیز رشد اقتصادی تنها به افزایش تولید و مصرف بیشتر ارتباط 
ندارد؛ بلکه شامل افزایش کارایی تولید، بهبود فناّوری و افزایش بهره‌وری نیز می‌شود 

)قره‌باغیان، 1373، ج1، ص7(.
ازنظر گی روشه یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی توسعۀ صنعتی است. صنعت 
نیز برای رشد به جابه‌جایی سرمایه نیاز دارد؛ یعنی باید سرمایه‌های موجود در بخش 
مالکیت ارضی و سایر بخش‌های غیرتولیدی، درزمینۀ تجهیزات فنی ضروری در تولید 
صنعتی، حمل‌ونقل و ارتباطات جمعی و هم‌چنین در تجارت و خدمات به‌کار گرفته شود. 
او کمبود سرمایه در مناطق درحال‌توسعه را یکی از بزرگ‌ترین موانع صنعتی‌شدن و بالطبع 
موانع رشد اقتصادی می‌داند )روشه، 1392، ص169(؛ بنابراین به‌طورکلی رشد اقتصادی 
به افزایش کلی و مداوم تولید یا درآمد ازطریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف 

سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود )قره‌باغیان، 1373، ج1، ص7(.

2. اوضاع اقتصادی و اجتماعی شوشتر تا اوایل پهلوی اول
شهر شوشتر به‌دلیل قرارگرفتن در مرکزیت استان خوزستان، از دیرباز در تاریخ ایران 
و خوزستان از موقعیت سیاسی-اقتصادی قابل‌اعتنایی برخوردار بوده‌است. ولی از قرن 
و  زلزله، خرابی سدها  و  سیل  مانند  طبیعی  پیدایش حوادث  به‌بعد،  دوازدهم هجری 
نابودی محصولات کشاورزی، بروز بیماری‌هایی چون وبا و طاعون و ایجاد قحطی‌های 
گسترده ازجمله عواملی بودند که ترکیب جمعیت شوشتر را دگرگون کردند و بر ساختار 
اقتصادی آن تأثیر گذاشتند. البته شوشتر دوباره در دورۀ قاجار به‌دلیل آزادی کشتیرانی در 
کارون، ازلحاظ اقتصادی وارد دوره‌ای از رونق و شکوفایی شد؛ به‌گونه‌ای که تجارت‌های 
بین‌المللی پرسودی درزمینۀ محصولات کشاورزی مانند پنبه و تریاک در سطح در این شهر 
انجام می‌شد. رشد تجاری در این زمان، نه‌تنها به اشتغال‌زایی مردم شوشتر کمک کرد، بلکه 
باعث تقویت ارکان اقتصادی و افزایش سطح درآمدها شد؛ درنتیجه امنیت شغلی و مالی 
برای مردم فراهم شد. انگلیس هم به‌دلیل حفظ منافع اقتصادی خود در خوزستان، امنیت 
شهرهای مهمی چون شوشتر را تأمین می‌کرد و از غارت بختیاری‌ها جلوگیری می‌کرد 

Charles P. Kindleberger .1)کتاب آبی، 1369، ج8، ص1729(.
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درنهایتْ رشد اقتصادی شوشتر در زمان حاکمیت نظام‌السلطنه در خوزستان )1305-
1309ق و 1312-1314ق( به اوج خود رسید؛ زیرا ایجاد دگرگونی‌هایی در اقتصاد، نظیر 
رواج کشت محصولات کشاورزی و تولید مصالح ساختمانی جدید، ترویج زرگری، 
اصلاح وضعیت نان و افزایش کیفیت آن در بهبود اوضاع معیشتی و رشد اقتصاد شوشتر 

مؤثر واقع شد )نیرومند، 1384، صص 126-127؛ کسروی، 1312، ص231(.
ولی این شکوفایی دیری نپایید؛ چنان‌که در دورۀ مشروطه به‌دلیل مبارزه‌طلبی‌های 
بین شیخ‌خزعل و بختیاری‌ها )کمام، کارتن 32، پوشۀ 4(، بر سر منافع اقتصادی خوزستان 
ناامنی و آشوب دامن شهر شوشتر را نیز فراگرفت. هم‌چنین با شعله‌ورشدن اختلافات 
فرقه‌ای و محلیِ حیدری-نعمتی، خان‌های حیدری شوشتر طرفدار شیخ‌خزعل و نعمتی‌ها 
طرفدار بختیاری‌ها شدند. ناامنی‌ای که دراثر این اختلافات در شوشتر به‌وجود آمد، آنچنان 
به اوضاع بازرگانی لطمه زد که بازرگانان و کاسبان شوشتری را به‌ستوه آورد. ازاین‌رو آنان 
در نامه‌ای به مجلس شورای ملی در سال 1329ق/1289ش از دولت خواستند برای حل 
این مشکل یا خوانین بختیاری و یا شیخ‌خزعل را از شوشتر بیرون کنند تا سرمایۀ مردم 

حفظ شود )کمام، کارتن 33، پوشۀ 4(.
محمدباقر نیرومند که این اوضاع را به چشم خود دیده بود، دربارۀ تأثیر این ناامنی بر 
رکود اقتصاد شوشتر می‌نویسد: »با این وضع نابه‌سامان و هرج‌ومرج و چگونگی اوضاع 
اجتماعی، بازرگانی، کشاورزی و به‌طورکلی احوال عمومی مردم معلوم است و احتیاج 
به شرح و تفصیل جزئیاتِ نامحدود آن نیست. مردم مرعوب شده بودند، سرمایه‌ها راکد، 
فعالیت عمومی فلج و اعتماد مردم به همدیگر سلب شده بود و آشفتگی به‌تمام‌معنا در 
همۀ کارها راه یافته بود و هیچ‌کدام از این جنگ‌ها و کشمکش‌ها بدون تلفات نبود و جز 
کشته‌شدن افرادی از طرفین هر دعوا دو نفر از شخصیت‌های محلی به‌دست همان اوباش 

و به تحریک بعضی سیاست‌ها ترور شدند« )نیرومند، 1384، ص13(.
درواقع بروز اختلافات داخلی، رواج هرج‌ومرج و ترور در شوشتر با ازبین‌بردن ثبات 
سیاسی شهر، موجب افزایش ریسک و بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه‌گذاری و درنتیجه 
رشدنکردن اقتصاد شهر شد )دودانگی، 1395، ص131(. ازسوی‌دیگر تنوع قومی سبب 
شد اختلاف و دودستگی بین قومیت‌ها ایجاد شود و سدی دربرابر ایجاد ارتباط مناسب 

میان مردم شوشتر به‌وجود آورد که بر رشد اقتصاد آن تأثیر منفی گذاشت.
سرانجام ظهور رضاخان در عرصۀ قدرت و مخالفت شیخ‌خزعل با او سبب شد تا 
رضاخان در راستای وصول به تمرکزگرایی مدنظر خودش، شیخ‌خزعل را از سر راه بردارد. 
درمقابلْ شیخ‌خزعل با هدف ایجاد آشوب در شهرهای خوزستان، عده‌ای از آغاوات1 را 

1. آغاوات: خان‌ها )نیرومند، 1384، ص12(. 
در شوشتر به‌دلیل بی‌نظمی و نبود حاکم 
قوی قلدران و گردنکشان محله‌های شهر را 
تقسیم کرده بودند و هر کدام حاکم یک 
بخش بود که به آن‌ها آغا می‌گفتند؛ آغا اینجا 

بیشتر معنی قدرتمند می‌دهد.

علی‌اکبر کجباف  
پروین بیگ‌محمدی 
مرتضی نورائی 
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برای ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی در شوشتر مأمور کرد. چنان‌که در این زمان غارت ادارات 
أمری رایج شد و مردم خوزستان ازجمله شوشتر چندین سال در زیر ظلم‌وستم شیخ‌خزعل 
و گماشتگان او قرار گرفتند )کمام، کارتن 35، پوشۀ 38، ص1(. کسروی دربارۀ هرج‌ومرج 
ایجادشده توسط آغاوات می‌نویسد: »باری اینان به شوشتر درآمدند، هریکی در محلۀ خود 
تفنگ‌چی گرد آورده، درهای دیوان‌خانۀ کهن را باز نمودند و کم‌کم به ادارات پیچیدگی 

نمودند« )کسروی، 1312، ص280(.
سلطۀ شیخ‌خزعل بر ادارات شوشتر ازیک‌سو به‌دلیل ایجاد اختلال در نظام اداری و 
انجام‌نشدن درست وظایف بر اقتصاد شهر تأثیر سو گذاشت و ازسوی‌دیگر ارتکاب این 
اعمال، خرابی بازارها و دکان‌ها را به‌همراه داشت که به‌نوبۀ خود به رکود اقتصاد شوشتر 
منجر شد. چنان‌که مردم به‌دلیل ترسِ ازدست‌دادن جان و مال، انگیزۀ سرمایه‌گذاری در 
عرصۀ تجارت را ازدست دادند. به‌گفتۀ رومر، جنگ و اختلاف در جامعه سود حاصل‌از 
را کاهش می‌دهد؛  تولید  افزایش‌دهندۀ  فعالیت‌های  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و 
)رومر، 2001، ج1، صص 274-272(.  ازبین می‌رود  درنتیجه جذابیت سرمایه‌گذاری 
ازاین‌رو بسیاری از تاجران و بازرگانان شوشتر به‌دلیل این اوضاع نامساعد به مهاجرت 

روی آوردند )کسروی، 1312، ص243(.
نبود امنیت در شوشتر هم‌چنان تا اوایل پهلوی اول تداوم یافت. چنان‌که زمانی‌که 
معین‌التجار بوشهری در سال 1301ش/1922م قصد داشت صنایعی مانند ماشین بافندگی، 
ریسمان‌بافی و پشم‌ریسی را برای شوشتر راه‌اندازی کند، در نامه‌ای به مجلس شورای 
ملی می‌نویسد: »دولت تعهد امنیت و حفظ این مؤسسه را بفرماید یا اجازه بدهد خود این 
شرکتْ مستحفظان مسلح به‌قدر کفایت برای نظم نگاه دارد که از تجاوز اشرار محفوظ 
باشد« )کمام، کارتن 12، پوشۀ 11، ص1(. طبق گفتۀ مذکور می‌توان گفت که اشارۀ 
معین‌التجار به لزوم حفظ کارخانه‌جات از دست‌اندازی اشرار، ناشی از نبود امنیت در آن 
زمان بوده‌است و سرمایه‌گذاری در صنعت و رشد اقتصاد شوشتر، هنوز به حفظ امنیت 

شهر وابسته بوده‌است.
رکود اقتصاد شوشتر قبل‌از پهلوی اول و به‌دلیل پاره‌ای از عوامل اجتماعی و غیراقتصادی 
مانند نبود ثبات سیاسی، نبود امنیت، اختلافات قومی، نژادی و فرهنگی، آشوب‌های ایجادشده 
توسط متنفذان و... آغاز شده بود. اگرچه با به کنترل درآمدن ادارۀ شوشتر به‌دست حکومت 
پهلوی، امنیت به‌عنوان پیش‌شرط لازم برای دگرگونی و رشد اقتصاد شهر فراهم شد، ولی 
انتقال مرکزیت خوزستان از شوشتر به اهواز زمینه‌های رشد اقتصادی شوشتر را ازبین برد؛ 
زیرا از مرکز توجه خارج شد و سهم چندانی از سرمایه‌گذاری‌های پهلوی اول برای شوشتر 
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درنظر گرفته نشد؛ بنابراین یکی از اساسی‌ترین موانع رشد اقتصاد شوشتر نبود سرمایه‌گذاری 
در آن بود )هادسن و همکاران، 1983، ص3(.

نیرومند دراین‌باره می‌نویسد: »تحولات اندک و غیرکافی که پس‌از دوران هرج‌ومرج 
و خان‌خانی، از سال 1300ش/1921م به این طرف به‌تدریج و یا به‌کندی در این شهر 
آغاز شده‌است، چه ازلحاظ فرهنگی و آموزشی و چه از جنبۀ عمرانی و اقتصادی و 
غیره چندان چشم‌گیر نبوده‌اند؛ بلکه عنوان ظاهرسازی داشته‌اند و به‌موازات پیاده‌کردن 
برنامه‌های ناقص دولت‌ها در سطح کشور سهمی بسیار کم و بی‌ارزش به این شهر داده‌اند« 

)نیرومند، 1384، ص141(.
براین‌اساس به‌نظر می‌رسد که عدم رشد اقتصاد شوشتر تاحدی با تئوری میردال 
یعنی، تأثیر نابرابری‌های منطقه‌ای و عوامل خارجی قابل‌تحلیل باشد. او برای توصیف 
تئوری خود از مفاهیم »اثرات بازدارنده« و »اثرات تهییج‌کننده« استفاده کرده‌است. میردال، 
اثرات بازدارنده را شامل تأثیرات منفی تغییرات در اقتصاد می‌داند که خود حاصل فعالیت 
نیروهای خارجی مانند مهاجرت، نوسانات سرمایه و تجارت است. اثرات تهییج‌کننده نیز 
شامل گسترش ایجادشده در یک منطقه و تأثیر آن بر مناطق دیگر است )قره‌باغیان، 1373، 

ج1، صص 367-366(.
به‌نظر میردال علت عدم رشد اقتصادی یک منطقه درنتیجۀ اثرات تهییج‌کننده، شامل 
توسعۀ ایجادشده در منطقه‌ای دیگر و تأثیر آن بر منطقۀ مذکور است. مثلًا عدم رشد اقتصاد 
شوشتر محصول توسعۀ ایجادشده در شهر اهواز بوده‌است. گرچه براساس این تئوری، 
بدون تردید نابرابری منطقه‌ای به‌عنوان یکی از عوامل عدم رشد اقتصاد شوشتر تأثیرگذار 
بوده‌است، ولی صرفاً با تأکید بر این عامل نمی‌توان، این موضوع را تحلیل و تبیین کرد؛ 
بنابراین برای بررسی این امر، باید فراتر از تمرکز صرف بر سیاست‌های حکومت پهلوی، 
به دخالت عوامل دیگر مانند تأثیر عوامل خارجی، عوامل طبیعی، نقش مردم، دستگاه‌های 

اداری، و... در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت شوشتر پرداخت.

3. کشاورزی
از  ایفای نقش فراوان در ایجاد اشتغال برای جامعۀ شوشتر  کشاورزی شوشتر به‌دلیل 
بخش‌های مهم اقتصاد شهر به‌شمار می‌رفت. کشاورزی شوشتر از گذشته به‌دلیل شرایط 
اقلیمی مناسب نظیر داشتن آب فراوان، سیستم آبیاری مناسب و خاک حاصل‌خیز از رونق 
زیادی برخوردار بوده‌است و اکثر مورخان و سیاحان در آثار خود به این امر اذعان کرده‌اند. 
برای نمونه نعمت‌الله جزایری مؤلف کتاب تذکرۀ شوشتر، در توصیف فراوانی محصولات 
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و خوبی خاک شوشتر برای شخم و کشت محصول می‌نویسد: »در شوشتر نرخ غلات 
و اطعمه غالباً ارزان باشد و گندم و برنج و سایر حبوبات نیکو به‌عمل آید و رَیع زراعت 
فراوان باشد و اراضی آن‌جا پربرکت و به‌حدی سبک است که به یک درازگوش شخم 
توان کرد... و بادنجان و خیار و هندوانه بسیار خوب است و جوزق1 آن‌جا به‌غایت نیکو، 

و پنبۀ آن بهتر از پنبۀ سایر بلاد است« )جزایری شوشتری، 1395، صص 5-4(.
قبل‌از پهلوی اول با سرمایه‌گذاری بر روی سد شادرِوان و بهره‌برداری از بندهای روی 
شطیط2، نهر مسرقان3 و میان‌آب4 شوشتر به شهری غله‌خیز تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که 
تولیدات کشاورزی آن حتی در مناطق دوردست نیز به فروش می‌رسید. مؤلف تحف‌ةالعالم 
دراین‌باره چنین نوشته‌است: »باغ و بساتین و زرع صیفی آن‌قدر به‌عمل آمد که تا بلاد بعیده 

از شوشتر می‌رفت...« )شوشتری، 1296، ص23(.
رونق کشاورزی شوشتر به‌حدی بود که در اوایل پهلوی اول به‌دلیل ارزش زمین 
و محصولات کشاورزی، علاوه‌بر مالکان و زارعان، طبقات دیگر جامعۀ شوشتر مانند 
پیشه‌وران، خوانین و تاجران هم به سرمایه‌گذاری در زمین و شراکت با کشاورزان پرداختند 
)نیرومند، 1384، ص9(؛ چنان‌که مالکان عمدۀ شوشتر معمولاً از خوانین بختیاری بودند 
که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب شوشتر، املاک زیادی در آن‌جا داشتند. ازجمله 
مهم‌ترین این خوانین سردارمحتشم بختیاری صاحب باغ‌هایی در عقیلی5 بود. اگرچه 
ساکنان عقیلی بیش‌تر لر بودند، ولی تعدادی عرب نیز در آن‌جا زندگی می‌کردند. در عقیلی 
کشاورزی به‌صورت آبی وجود داشت )امام شوشتری، 1331، ص125(. در قسمت شرقی 
بلیطی6، خران7 و غیره نیز لر و عرب ساکن بودند و زراعتشان به‌صورت دیم بود )نگهبان، 

بی‌تا، ص10(.
عشایر بختیاری با گرفتن انشعاب از نهر کارون و تبدیل مراتع قشلاقی و دیم‌زارهای 
دامنه‌های شمالی منطقۀ عقیلی به مزارع کشاورزی، نوعی جامعۀ دهقانی در شوشتر ایجاد 
کردند؛ ولی با تضعیف نظام عشایری بختیاری و تحول نظام قبیله‌ای اعراب در جنوب و 
شرق و شمال شرقی منطقه، دامداران عرب در حواشی اراضی مرتعی در امتداد رودخانه‌ها 
)شعیبیه8( ساکن شدند )مهندسین مشاور، 1365، ج4، صص 2-7(. در بلوک میان‌آب نیز 
سکنۀ نیمۀ شمالی غالباً بختیاری و سکنۀ نیمۀ جنوبی عرب بودند و سه‌چهارمش به‌صورت 

دیم کشت می‌شد و زراعت آبی آن بسیار محدود بود )امام شوشتری، 1331، ص124(.
ازجمله محصولات کشاورزی شوشتر در دورۀ پهلوی اول، گندم و جو بود که به‌دلیل 
آب فراوان کارون ]علاوه‌بر تأمین نیاز مردم شوشتر[ سالانه 300 خروار ]هم[ مازاد داشت 
)رزم‌آرا، 1320، صص 119-120(. گندم و جو قسمت عمدۀ محصول شهر را تشکیل 

1. جوزقَ: )JOWZAQ( جوزق پنبه؛ معرب 
کوزۀ پنبه، غلاف پنبه که هنوز پنبه از آن 
برنیاورده باشند )فرهنگ دهخدا، ذیل واژه(.

2. شاخۀ غربی رود کارون در شمال شوشتر 
)امام شوشتری، 1331، ص123(.

رود  شاخۀ شرقی  گرگر  رود  یا  3. مسرقان 
شوشتری،  )امام  شوشتر  شمال  در  کارون 

1331، ص123(.
در  مسرقان  و  گرگر  نهر  دو  اتحاد   .4
باعث  شوشتر  جنوب  بیست‌وپنج‌میلی 
میان‌آب  به  که  می‌شود  جزیره‌ای  تشکیل 
شوشتری، 1331،  )امام  شده‌است  معروف 
ص123(. میان‌آب )مینوآب( بین شطیط و 
دودانگه است و طول آن از شوشتر تا بند 

قیر است.
5. قطعه‌زمینی در شمال شرقی شهر شوشتر 

)امام شوشتری، 1331، ص124(.
6. تونل بلیطی واقع در پشت بند گرگر در 
ایران، 1388،  تونل  انجمن  )نشریه  شوشتر 

ش7، ص14(.
7. بلوک خران واقع در ساحل آب گرگر در 

شوشتر )امام شوشتری، 1331، ص125(.
در  کارون  رود  غربی  ساحل  در  زمینی   .8

شوشتر )امام شوشتری، 1331، ص122(.
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می‌داد. باقلا، پیاز )نیرومند، 1384، ص9(، کرچک، کنجد، کا]ئو[چو، مرکبات، برنج، خرما و 
سیر از دیگر محصولات کشاورزی شوشتر در دورۀ پهلوی اول بود )رزم‌آرا، 1320، ص42؛ 

ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی، 1308، ص64؛ مرکز اسناد ریاست‌جمهوری، 1383، ص215(.
در جدول 1 میزان برداشت محصولاتی چون گندم، جو، حبوبات و... در شهرهای 

استان خوزستان و ازجمله در شوشتر در سال 1310ش آمده‌است.

باتوجه‌به جدول مذکور، در سال 1310ش/1931م شوشتر با کشت 27٬000 خروار 
این لحاظ در رتبۀ چهارم و پنجم شهرهای خوزستان  از  گندم و 13٬000 خروار جو، 
بوده‌است. هم‌چنین برخی مواد اولیه مانند پنبه در بین شهرهای خوزستان، تنها در شوشتر 
کشت می‌شده‌است. رواج این محصول تجاری توسط شیخ‌خزعل و به‌دلیل تقاضای بازار 
جهانی انجام شد و نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای مردم شوشتر ایفا می‌کرد )قیم، 1392، 
ص321(. باوجودِ کاهش قیمت پنبه از سال 1308ش/1929م به‌دلیل بحران اقتصادی در بازار 
جهانی )مجلۀ مدرسۀ عالی فلاحت کرج، 1309، سال، شمارۀ اول، ص2(، کشت پنبه در 
شوشتر به‌دلیل شرایط محیطی مناسب هم‌چنان انجام می‌شد و سالانه 700 خروار محصول 

داشت )احصائیۀ محصولات فلاحتی ایران در سال 1310ش، 1311، صص 81-78(.

محصول

      شهر
حبوباتجوگندم

برنج 

شلتوک
تریاکپنبهخرمامرکبات

12-23٬000200٬000-30٬00018٬000دزفول

27٬00013٬000401٬500120٬00010070045شوشتر

60-31٬75016٬0205009٬000300٬000200رامهرمز

--45٬000-91٬00045٬5004٬000ناصری ]اهواز[

300--7٬8007٬8001507٬8006٬000٬000بهبهان

--800-45٬000-7٬5008٬000بنی‌طرُفُ

--101٬000-----آبادان

--40٬000----خرم‌شهر

جدول 1
کشاورزی  محصولات  برداشت  میزان 
در  خوزستان  شهرهای  سایر  و  شوشتر 
سال 1310ش )براساس خروار( )احصائیۀ 
محصولات فلاحتی ایران در سال 1310ش، 

1311، صص 81-78(
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در شوشتر علاوه‌بر محصولات معیشتی، کشت تریاک هم به‌دلیل رونق بازار آن در نظام 
جهانی رواج داشت. گرچه در دورۀ پهلوی بعداز بهبهان و رامهرمز بیش‌ترین تریاک خوزستان 
از شوشتر به‌عمل می‌آمد، ولی در سال 1310ش/1931م میزان آن نسبت به دوره‌های قبل 
کاسته شد و تولید آن به 45 خروار کاهش یافت )احصائیۀ محصولات فلاحتی ایران در 
سال 1310ش، 1311، صص 78-81(. کتاب گزارش‌های اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
ایران در سال 1310ش/1931م دراین‌باره می‌نویسد: »میان‌آب شوشتر دوباره رونق اولیه را 
پیدا کرده؛ از شوشتر تا ناصری هم اراضی فاریاب خواهد شد. فعلًا مقدار اراضی]ای[ که 
تحت تریاک‌کاری می‌رود خیلی کم و درحدود 7٬284 ذرع مربع است و مقدار 6٬259 مثقال 
شیرۀ تریاک از آن جمع‌آوری شده...« )مرکز اسناد ریاست‌جمهوری، 1383، ص215(. شاید 
یکی از دلایل این امر، کاهش صادرات تریاک، ناشی از تصویب قانون انحصارات دخانیات 
در مجلس شورای ملی بوده باشد )کیهان، 1311، ج3، ص135( که سبب پایین‌آمدن انگیزۀ 
زارعان برای کشت این محصول شده‌است. البته یکی از دلایلی که موجب شد کشت تریاک 
در شوشتر باوجودِ تنگناهای موجود در سیستم آبیاری و حمل‌ونقل شهر، هم‌چنان در این 
زمان ادامه یابد، این بود که تریاکْ زراعتی پاییزه بود و در پاییز به‌دلیل وجود آب کافی به‌موقع 
آبیاری می‌شد. ثانیاً اینکه برخلاف سایر محصولات به وسایل حمل‌ونقل زیادی نیاز نداشت 

و عموماً بازار آن دردسترس رعیت بود )کیهان، 1311، ج3، ص134(.
اقتصاد جامعه کمک می‌کند و محدودیت‌های  به رشد کلی  پیشرفت کشاورزی 
موجود در این بخش مانع پدیدآمدن سرمایه برای رشد اقتصاد می‌شود. در دورۀ پهلوی 
اول مجموعه‌ای از عوامل مختلف به بازدهی پایین کشاورزی شوشتر منجر شد که درادامه 

ذکر می‌شوند:

الف. تأثیر منفی عوامل طبیعی
یکی از نارسایی‌های کشاورزی شوشتر در دورۀ پهلوی اول، تأثیر منفی عوامل طبیعی بر 
رشد بخش کشاورزی بود. چنان‌که کمبود نزولات جوی به‌عنوان عاملی طبیعی، میزان 
تولیدات کشاورزی را کاهش می‌داد؛ ازجمله حبوبات که به‌دلیل نیاز به آب فراوان و روش 

کشت سنتی حاصل ناچیزی داشت )رزم‌آرا، 1320، ص42(.
یکی دیگر از تأثیرات منفی عوامل طبیعی بر کشاورزی، هجوم ملخ به مزارع شوشتر 
بود؛ چنان‌که وسعت این خرابی به‌حدی بود که مردم ازلحاظ اقتصادی در فشار قرار 
گرفتند )کمام، کارتن 20، پوشۀ 64، ص1(. به‌دلیل نبود راهی برای مقابله با هجوم ملخ‌ها، 
این حشرات، در سر راه خود تقریباً همه‌چیز را خوردند و محصولی برای کشاورزان باقی 
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نگذاشتند. هجوم ملخ از دو جهت مردم را در مضیقه گذاشت: ازیک‌طرف، ازبین‌رفتن 
محصولات کشاورزی موجب ایجاد قحطی شد و ازسوی‌دیگر به‌دلیل ازدست‌رفتن درآمد 
حاصل‌از کشاورزی، مردم حتی توان نداشتند مالیات مرسوم خود را هم پرداخت کنند 
آفت  درنتیجۀ  تولید محصولات کشاورزی  افت  پوشۀ 64، ص2(.  کارتن 20،  )کمام، 
زراعی آنچنان بود که توان اقتصادی مالکان توابع شوشتر نیز به‌میزان زیادی کاهش یافت؛ 

به‌گونه‌ای که برای تخفیف مالیاتی درخواست داشتند )ساکما، 240/22048(.

ب. عدم سرمایه‌گذاری در کشاورزی
یکی دیگر از نارسایی‌های کشاورزی شوشتر در این زمان، که به کاهش تولیدات کشاورزی 
بود؛ زیرا  این بخش  مناسب در  نبود سرمایه‌گذاری  اقتصاد آن منجر شد،  و رشدنکردن 
کشاورزی به‌دلیل سیاست نوسازی دولت مبنی‌بر توسعۀ صنعتی، چندان موردتوجه واقع نشد و 
سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش کشاورزی به شهرهای مهم و بزرگ محدود شد. ازاین‌جهت، 
گرچه سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی برای رونق کشاورزی در استان خوزستان 
آغاز شد، ولی در شهر شوشتر تنها سرمایه‌گذاری‌هایی توسط بخش خصوصی و به‌صورت 
محدود انجام شد. به‌طوری‌که تا سال 1325ش/1946م فقط یک یا دو دستگاه موتورپمپ 
کوچک در بند قیر مشغول بود و در هیچ جای دیگر از شوشتر اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه 
انجام نشده بود )حقوقی، 1342، ص13(. این در حالی است که برای افزایش زمین‌های زیر 
کشت منطقه و رونق تولیدات کشاورزی، تأمین آب لازم از نیازهای اساسی بود. سرمایه‌گذاری 
در آبیاری با فراهم‌کردن امکان کشت زمین‌های بیشتر در یک دورۀ زمانی، بیش‌تر از همیشه 

اشتغال را افزایش می‌داد )گیلیس و همکاران، 1379، ص361(.
ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی نیز دربارۀ اهمیت به‌کارگیری ابزارآلات آبیاری برای توسعۀ 
کشاورزی شوشتر می‌نویسد: »به قوۀ بخار و تلمبه‌های بزرگ ممکن است املاک بین 
شوشتر و مسجدسلیمان تماماً سیراب شوند«. روشن است که استفاده از چنین ابزارهایی 
نیاز داشته‌است. ظهیرالاسلام‌زادۀ  به سرمایه‌گذاری دولتی  برای رشد بخش کشاورزی 
دزفولی که به ضرورت چنین أمری واقف بود، معتقد بود که لازم است دولت به‌مدت 
پنج سال از عایدات خوزستان چشم‌پوشی کند و درعوض آن را صرف سرمایه‌گذاری در 

شوشتر و سایر شهرهای خوزستان کند )ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی، 1308، ص53(.
ازطرف دیگر، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تأسیسات آبیاری یعنی سدها و بندهای 
خراب، که در طی زمان ویران شده بودند )کسروی، 1312، صص 234-235(، تأثیر زیادی 
بر کاهش تولیدات کشاورزی داشت. چنان‌که ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی دربارۀ این خرابی‌ها 
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می‌نویسد: »حالیه... شادرِوانِ شوشتر و غیره خراب ]است[ و ناامنی گذشته نیز رعیت 
را دل‌کباب کرده...« )ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی، 1308، ص52(. درواقع بازسازی‌نکردن 
این سد موجب طغیان آب و ایجاد سیلاب و هدررفتن آب و استفاده‌نکردن از آن برای 
افزایش تولیدات کشاورزی شد؛ زیرا شادرِوان شوشتر درصورت فراهم‌بودن بسترهای آن، 
با آبیاری املاک میان‌آب می‌توانست در رونق کشاورزی شوشتر و بالطبع شکوفایی اقتصاد 
آن نقشی اساسی ایفا کند )ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی، 1308، ص53(. با شکستن سد مذکور 
و خشک‌ماندن نهر داریان، کشت آبی در جلگۀ میان‌آب وجود نداشت )رزم‌آرا، 1320، 
ص42( و تنها استفاده‌ای که از این نهر می‌شد، در فصل بهار بود که دراثر طغیان سیل، آب 
کارون بالا می‌آمد و در نهر داریان می‌ریخت و بعضی از کشتزارها یکی‌دو بار با آن آبیاری 
می‌شدند؛ ولی معمولاً به‌علت تأثیر منفی عوامل طبیعی، یعنی بارندگی کم، روش کشت 

آبی، محصول اندکی به‌بار می‌آورد )نیرومند، 1384، ص9(.
به‌دلیل نقش زیاد مهار آب برای رشد و توسعۀ تولیدات کشاورزی، شناسایی و 
بازسازی تأسیسات آبیاری شوشتر اهمیت زیادی داشت. چنان‌که عبدالأمیر نگهبان نیز با 
آگاهی از نیازهای آبیاری و کشاورزی شوشتر از برنامه‌های عمرانی موردنیاز در این زمینه 

می‌نویسد:
»تعمیراتی که در شوشتر باید بشود:

1. پل شادرِوان شوشتر )پل شاپور( -که لازم است تعمیر شود و مخارج آن آنچه به‌تقریب 
برآورده شده‌است درحدود سیصدوپنجاه هزار تومان است- به‌وسیلۀ نهر داریانِ میان‌آب شوشتر 

که طولاً هشت فرسخ و عرضاً یک الی دو فرسخ است کاملاً مشروب می‌گردد؛
2. بستن سد مقام حَسَن؛
3. بستن سد ماهی‌بازان؛

 و هم‌چنین چند سد دیگر تا به بند »بند قیر« برسد -که قسمت اراضی شرقی 
رودخانۀ گرگر ]را[ که درحدود سی فرسخ مربع می‌شود کاملًا مشروب می‌نماید. از بند 
قیر الی سد اهواز دوسه‌ سد دیگر نیز بایستی بسته شود- که آثار قدیم آن‌ها باقی است. 
از آن جمله یکی آثار سدی است که درمقابل قریۀ ویس1 است و هرگاه این سدها بسته 
شود، کاملًا اراضی دو طرف کارون علیا مشروب و درحدود دویست فرسخ مربع اراضی 
آنجا قابل‌زرعِ همه‌قسم محصول زراعتی می‌شود؛ ولی امروزه کاملًا صحرا لم‌یزرع است و 
مختصر زراعت جو و گندم دیمی دارد« )نگهبان، بی‌تا، صص 11-12(. ظهیرالاسلام‌زادۀ 
دزفولی نیز با آگاهی از این مسائل، بهترین راه رشد اقتصاد شهر را، بستن سد ازجمله سد 

شوشتر می‌دانست )ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی، 1308، ص60(.
رود  شرقی  ساحل  در  ویس  منطقۀ   .1
کارون در 4فرسخی شمال شهر اهواز واقع 

شده‌است )امام شوشتری، 1331، ص107(.
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معین‌التجار بوشهری نیز درزمینۀ نیاز شوشتر به مساعدت دولت برای بهبود بخش 
کشاورزی می‌نویسد: »برای توسعۀ فلاحت دو سد هست که در قدیم بوده و مقداری 
اراضی را آبیاری می‌کرده که به‌واسطۀ شکستن و خرابیِ این دو سد اراضی مذکور بایر 
افتاده... . تلمبه‌های آب به‌کار بیندازد مساعدتی که لازم است ازطرف دولت بشود« )کمام، 
کارتن 12، پوشۀ 11، ص11(. باتوجه‌به این موارد، می‌توان گفت، توجه به فراهم‌کردن 
بسترهای توسعۀ کشاورزی مانند سرمایه‌گذاری در سدسازی، به‌کارگیری ابزارآلات مناسب 
مانند تلمبه، پمپ آب، و...، برای رشد این بخش از اقتصاد شوشتر ضرورت زیادی داشت؛ 
ولی بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری در کشاورزی به‌دلیل هزینه‌بربودن این طرح‌ها، 

موجب کاهش تولید کشاورزی و کندی رشد اقتصاد منطقه شد.
گرچه در اواخر دورۀ پهلوی اول، شرکت آبیاری شوشتر با هدف آبیاری اراضی میان‌آب 
تأسیس شد، ولی چون سرمایۀ قابل‌توجهی به این شرکت اختصاص داده نشد، توانایی هزینه 
برای بستن سد و پل شاپوری1 را نداشت و تنها با لایروبی کانال و تونل داریان2 آب را به 
میان‌آب دادند. ولی چون مقدار آبی که به‌وسیلۀ سد شاپوری به میان‌آب می‌رسید خیلی کم 

بود، فقط برخی از روستاهای نزدیک را آبیاری و کشت کردند )نیرومند، 1384، ص149(.

ج. مهاجرت کشاورزان
تولید  بدون آن‌ها  اقتصادی هستند و  منابع رشد  از مهم‌ترین  انسانی  منابع  سرمایه و 
رشد  بر  شوشتر  صنعتی‌نشدن  منفی  تأثیر  نمی‌یابد.  تحقق  اقتصادی  رشد  درنتیجه  و 
کشاورزی، مهاجرت کشاورزان به شهرهای صنعتی مانند آبادان و مسجدسلیمان بود 
درآمد و  افزایش  از  آن‌جا می‌توانستند  در  زیرا کشاورزان  )میریان، 1352، ص489(؛ 
مهاجرت  درنتیجۀ  )فاتح، 1335، ص311(.  برخوردار شوند  مناسب  رفاهی  امکانات 
از  باقی‌مانده  کشاورزان  استفادۀ  و  باغات،  و  مزارع  رهاشدن  و  کشاورزان شوشتری، 
روش‌های سنتی و استفاده‌نکردن از تکنولوژی، کاهش فراوانی در تولیدات کشاورزی 
ایجاد شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که مهاجرت زیاد کشاورزان موجب رکود، و حتی 
فقر کشاورزی شوشتر شده باشد )پیتیه، 1369، ص82(؛ به‌عبارت‌دیگر بین مهاجرت 
و رشدنکردن اقتصاد رابطۀ دوسویه برقرار شد. بدین معنی که ازیک‌طرف رشدنکردن 
اقتصاد شوشتر سبب مهاجرت کشاورزان شد و ازطرف دیگر خالی‌شدن منابع نیروی 

انسانی ناشی از مهاجرت، متقابلًا به عدم رشد اقتصاد شهر منجر شد.

1. پل شاپوری از بناهای قدیمی شوشتر است 
)نیرومند، 1384، ص146(.

2.  نهر یا تونل داریان نهری در شوشتر است 
که از رود شطیط جدا می‌شود )نیرومند، 

1384، ص145(.
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4. صنعت
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد صنعت، ایجاد راه ارتباطی مناسب، خصوصاً راه‌آهن 
است. در دورۀ پهلوی اول راه ارتباطی اهواز-شوشتر و اندیمشک به‌طول 170 کیلومتر 
ساخته شد که اتومبیل از آن عبور می‌کرد. جاده بعداز خروج از اهواز از کنار رودخانۀ 
کارون می‌گذشت و در بند قیر شعبه‌ای از رودخانه را قطع می‌کرد؛ ولی این مکان فاقد پل 
به‌عنوان یکی از مظاهر رشد اقتصادی بود؛ ازاین‌رو حمل‌ونقل شوشتر ازطریق بلم1 انجام 
می‌شد. چون شوشتر مانند جزیره‌ای از هرطرف به آب محدود شده‌است، راه رسیدن به 

آن ازطریق کلک بود )غروی، 1328، ص17(.
یکی از کارکردهای مهم اقتصاد شوشتر درزمینۀ صنعت، صنایع دستی بود که در 
گذشته سابقه و رونق زیادی داشت. این صنعت با ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از 
مردم شوشتر و جذب سرمایه‌های اندک، در بهبود معیشت و رشد اقتصاد نقش مهمی ایفا 
می‌کرد. لنگ‌بافی، ملحفه‌بافی، سجاده‌بافی، عبابافی، شال‌بافی، قالی‌بافی و... تنوع زیاد صنایع 
دستی شوشتر درزمینۀ بافندگی را نشان می‌دهد. رونق صنایع دستی این شهر، به‌ویژه در 
زمان قاجار به‌اندازه‌ای بود که حدود 200 دستگاه بافندگی در آن‌جا دایر بود و بافت مقنعه 
و چفیه رایج بود؛ به‌گونه‌ای که این دستگاه‌ها سالانه یک میلیون متر مقنعه تولید می‌کردند 

)لطیف‌پور، 1393، ج2، ص648(.
یکی دیگر از صنایع دستی، صنعت عبابافی بود که در گذشته در شوشتر و اطراف آن که 
بیش‌تر عرب‌زبان بودند زیاد رواج داشت. حدوداً صدها نفر از مردم شوشتر به‌طور مستقیم 
و غیرمستقیم ازطریق شغل بافندگی درآمد کسب می‌کردند )نیرومند، 1384، ص138(؛ ولی 
از اواخر دورۀ مشروطه عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی موجب رکود تعداد 
زیادی از صنایع دستی شوشتر شد. یکی از عوامل سیاسی-فرهنگیِ مسببّ رکود در صنایع 
دستی شوشتر درزمینۀ پوشاک در دورۀ پهلوی اول سیاست این دولت درزمینۀ کشف حجاب 
بود. بدین‌ترتیب که با تغییر لباس قدیم به کت‌وشلوار و کلاه )آبراهامیان، 1377، ص178(، 
بسیاری از صنایع دستی منسوخ شدند. ازجمله بافتن دستار شال‌باف ازبین رفت؛ درحالی‌که 
استفاده از این نوع لباس تا قبل‌از سال 1308ش/1929م، بین طبقات پیشه‌ور بسیار متداول 
بود )نیرومند، 1384، ص138(. هم‌چنین با تغییر لباس مردم، مشتری صنعت عبابافی در این 
زمان به عدۀ خاصی از مردم ازجمله روحانیون و عرب‌زبانان محدود شد و بیشتر کارگاه‌های 

عبابافی ازبین رفت )رستمی، 1395، صص 119-118(.
یکی دیگر از عوامل سیاسی-اقتصادی که در رکود صنایع دستی شوشتر نقش داشت، 
تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بازار جهانی بود؛ زیرا با بازشدن درهای تجارت بین‌المللی و 

)دلفی  کوچک  کرجی   :)Balam( بلم   .1
موسوی، 1395، ص47(.
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ورود کالاهای خارجی، مردم مانند گذشته از صنایع دستی خود استقبال نکردند. افزون‌براین 
به‌دلیل ناتوانی در رقابت و جذاب‌نبودن صنایع دستی ایرانی، برخی از صنایع دستی شوشتر 
منسوخ شدند. برای نمونه لنگ‌بافی شوشتر در دورۀ قاجار زیاد رونق داشت؛ به‌نحوی‌که 
سالیانه 14 هزار تخته لنگ در 12 کارگاه لنگ‌بافی در شوشتر تولید می‌شد )نظام‌السلطنۀ 
مافی، 1362، ج3، ص701؛ لطیف‌پور، 1393، ج2، ص648( و لنگ حمام و دستمال 
لنگی آن در شهرهای مهم کشور بازار فروش داشت؛ ولی در دورۀ پهلوی اول با ورود 
منسوجات اروپایی به ایران و تولید محصولات ماشینی مشابه، لنُگ‌بافی به‌تدریج منسوخ 

شد )رستمی، 1395، صص 109 و 112(.
سومین عامل تأثیرگذار بر رکود صنایع دستی شوشتر در دورۀ پهلوی اول، عامل 
به‌دلیل نداشتن سرمایه و  اقتصادی بود. بدین معنی که برخی از صنایع دستی عمدتاً 
بضاعت مالی صاحبان آن‌ها، چندان رونقی نداشتند. ازجملۀ این‌ها، صنعت قالی‌بافی بود که 
سابق‌براین، به‌دلیل فروش زیاد در بازارهای داخلی ایران و وجود مواد اولیۀ آن در شوشتر 
مانند پنبه، زیاد رونق داشت؛ ولی در دورۀ پهلوی اول، صنعت فرش‌بافی شوشتر به یک 
دستگاه قالی‌بافی کوچک محدود شده بود که مؤسس آن میرزاحسن ولد حاج‌میرزاجعفر 
نیازمند بود )مرکز اسناد  به سرمایۀ مالی فراوان  مرعشی بود و توسعه و گسترش آن 
ریاست‌جمهوری، 1383، صص 214-215(. اگرچه یکی از عوامل رشدنکردن صنعت 
قالی‌بافی شوشتر در این زمان نداشتن سرمایه بود، ولی درحقیقت رکود قالی‌بافی شوشتر 
از دورۀ قاجار شروع شده بود؛ زیرا به‌دلیل بی‌توجهی به ضخامت و کیفیت قالی در دورۀ 
قاجار، آسیب زیادی به اساس فرش وارد شده بود. چنان‌که در خاطرات حسین‌قلی‌خان 
نظام‌السلطنه دراین‌باره آمده‌است: »تأکید کنید که فرش‌های شوشتری را خوش‌قُماش و 
محکم ببافند. از سالی که به خوزستان رفته‌ام تاکنون فرش‌ها به‌اندازۀ دوثلث نازک‌تر و مثل 

قماش شده‌اند« )نظام‌السلطنۀ مافی، 1362، ج3، ص701(.
یکی دیگر از صنایع دستی شوشتر که در این زمان، به‌دلیل ناتوانی مالی صاحبان آن به 
رکود دچار شد، گلیم‌بافی بود. این صنعت سابق‌براین، از مرغوبیت زیادی برخوردار بود و 
در بازارهای داخلی ایران جای زیادی داشت؛ ولی در دورۀ پهلوی اول، به دو یا سه دستگاه 
بافندگی گلیم محدود شد که صاحبان آن‌ها به‌دلیل نداشتن سرمایه در فشار و مضیقه بودند 

)مرکز اسناد ریاست‌جمهوری، 1383، صص 215-214(.
از دیگر صنایع شوشتر آجرپزی و گچ‌پزی بود که به‌دلیل وجود مواد اولیه یعنی 
گچ در شوشتر، خصوصاً در دورۀ قاجار رواج داشت. چنان‌که وقف دستگاه گچ‌پزی در 
دورۀ مذکور )اداره‌کل اوقاف خوزستان، سند آرشیو 15 شوشتر(، نشان از فراگیربودن این 
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صنعت بوده‌است؛ ولی در دورۀ پهلوی اول‌عاملی که گریبان‌گیر این صنایع شد و در عدم 
رشد آن‌ها نقش داشت، نبود سرمایۀ کافی برای توسعه و درنتیجه ناتوانی در رقابت با 
کارگاه‌های سایر شهرها بود. این در حالی است که امکان رشد این‌گونه صنایع کارگاهی، 
بازار فروش مناسبی برای آن‌ها در اهواز و سایر شهرهای نزدیک فراهم می‌کرد )نیرومند، 
1384، ص139(. دوربودن شوشتر از راه‌های ارتباطی مناسب هم )کمام، کارتن 39، پوشۀ 
258( موجب محدودشدن بازار آن به منطقه شده بود و درنتیجه صنایع شهری فرصت 
گسترش نداشتند و تولیدات کارگاهی امکان عرضه در منطقۀ محدودتری را داشتند؛ 
بنابراین کارگاه‌های شهری سهمی ناچیز در اقتصاد شهری به‌عهده گرفتند. ازسوی‌دیگر، 
غنای کشاورزی منطقه سبب شده بود تا اقتصاد این شهر به‌طورعمده بر کشاورزی متکی 

باشد )مسعودی‌نژاد، 1395، صص 96-95(.
به‌تعبیر پی‌یر مایه یکی از دلایل رشدنکردن اقتصاد شوشتر درزمینۀ صنعت، روحیۀ 
مردم این شهر بوده‌است؛ یعنی نیاز بود تا مردم با رشد موافق باشند؛ ولی ساختار اجتماعی 
شوشتر مانع رشد اقتصادی بود )مایه، 1369، ص89(؛ زیرا مردم این شهر به اذعان برخی 
مورخان، سفرنامه‌نویسان و محققان دارای تعصب و ناآگاهی زیادی بودند. برای نمونه، 
تعصب مذهبی آنان سبب شد با مقاومت دربرابر برخی برنامه‌های نوسازی )سجادی، 
مصاحبه، 1396(، شهر شوشتر را از دگرگونی اقتصادی ناشی از برنامه‌های صنعتی مدرن 
محروم کنند. پهلوی اول در راستای مدرنیزاسیون قصد داشت راه‌آهن سراسری را از 
مسیر اندیمشک-شوشتر-اهواز بسازد؛ ولی مردم شوشتر تحت‌تأثیر مخالفت روحانی 
برجستۀ شوشتری یعنی حاج‌کاظم شریعت با این امر مخالفت کردند. از دیگر برنامه‌های 
مدرن‌سازی برای شوشتر که مخالفت مردم مانع از تحقق آن‌ها شد، تأسیس کارخانۀ 
ریسندگی )مریدی شوشتری، 1392، ص95( و ساخت شهر جدید در قسمت دیگر شهر 

یعنی شاه‌نجف بود )ساکما، 293/48621(.
فتحی مهندس شوشتری دراین‌باره می‌گوید: »اولین کارخانه در خوزستان قرار بود کارخانۀ 
ریسمان‌تابی باشد که در جلوی قلعۀ سلاسل واقع در شوشتر ساخته شود؛ ولی به‌دلیل مخالفت 
روحانیون به اهواز انتقال یافت و در آن‌جا ساخته شد« )فتحی، مصاحبه، 1396(؛ زیرا مردم 
شوشتر تحت‌تأثیر روحانیون معتقد بودند که درصورت انجام این برنامه‌های عمرانی، با مهاجرت 
مردم شهرهای دیگر به شوشتر، و بالطبع ایجادشدن مراکز فساد و بی‌بندوباری، اثرات منفی بر 

فرهنگ سنتی و مذهبی مردم گذاشته می‌شود )مریدی شوشتری، 1392، ص95(.
مهدی غروی نیز در سفرنامۀ خود که حاصل سفر به شوشتر در سال 1328ش/1949م 
است و خرابی آن را به چشم خود دیده‌است، یکی از دلایل ویرانی شهر و رشدنکردن اقتصاد 
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آن را به مردمش نسبت می‌دهد و دراین‌باره می‌نویسد: »شهری که دارای 9 هزار سکنۀ کور 
و علیل و بی‌سواد و متعصب باشد، در ناحیه‌ای که مظاهر تمدن جدید با استخراج و تصفیۀ 
نفت رسوخ کرده چه پیشرفتی خواهد داشت؟!« )غروی، 1328، ص8(. در اینجا غروی 
علت رشدنکردن شهر شوشتر را به تعصب، بی‌سوادی و نداشتن سلامتی مناسب مردم 
نسبت داده‌است. عبدالأمیر نگهبان دربارۀ اوضاع خراب شهر شوشتر ناشی از ناآگاهی مردمش 
می‌نویسد: »باوجوداینکه تا چند سال قبل شهر مزبور مقر حکم‌فرمایی حکام خوزستان 
بوده]است[، امروزه یکی از شهرهای مخروبۀ ایران محسوب ]می‌شود[ و به‌واسطۀ نبودن 
تمدن و علمِ زندگانی و بی‌بصیرتیِ اهالی به‌کلی قابل‌زیست نیست« )نگهبان، بی‌تا، ص10(.

اگرچه در صنعتی‌نشدن شوشتر و بالطبع رشدنکردن اقتصاد آن تعصب و ناآگاهی 
برخی مردم تأثیرگذار بوده‌است، ولی این موضوع به‌عنوان دلیل اصلی نمی‌تواند مطرح 
شود و عوامل دیگری نیز در رشدنکردن اقتصاد صنعتی مؤثر بوده‌اند. برای مثال به‌نظر 
می‌رسد برخی از برنامه‌های نوسازی مانند ایجاد راه‌آهن برای شوشتر به‌صرفه نبوده‌است؛ 
بنابراین لازم بوده‌است چنین طرح‌های پرهزینه‌ای در شهر اهواز عملی گردند؛ زیرا 
اهواز به‌دلیل برخورداری از امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی فواید بیش‌تری را نصیب 

دولت می‌کرده‌است.
مانع  غیرمستقیم  به‌طور  شوشتر،  در  دولت  سرمایه‌گذاری‌نکردن  درهرصورت، 
جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خیلی 
محدود بود. چنان‌که تنها کارخانۀ ایجادشده در این زمان، مؤسسۀ برق محمدعلی نمکی 
بود که در سال 1314ش/1935م با استفاده از آبشارهای متعدد شوشتر برق تولید کرد 
)بانکیان، 1383، صص 451-452(. در اسناد شخصی‌ای که از تجارت شوشتر در دورۀ 
پهلوی اول باقی مانده‌است به ماشین‌خانۀ برق در سال 1312ش/1933م اشاره شده‌است 
)مجموعه‌اسناد شخصی مسعود افضلان، سند شمارۀ 1(. علاوه‌بر تولید برق، در دورۀ 
قاجار و اوایل دورۀ پهلوی، آبشارها کارکرد آسیاب‌های صنعتی را داشتند و هریک 
این آسیاب‌ها کارخانه‌ای بودند که چرخ صنعت در آن‌ها به‌کمک آب به گردش  از 

درمی‌آمد )مریدی شوشتری، 1392، صص 129-128(.
درهرصورت، نبود صنایع و کارخانه‌ها در شوشتر از این منظر تأثیر خود را بر عدم 
رشد اقتصاد شهر گذاشت و فرصت اشتغال مردم در این عرصه‌ها ازبین رفت و مردم 
بیش‌تر به کشاورزی پرداختند که به‌دلیل شیوۀ سنتی، بازدهی پایینی داشت و در رشد 

اقتصاد نقش زیادی ایفا نمی‌کرد.
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5. نتیجه
باوجودآنکه دولت پهلوی اول با هدف تمرکزگرایی و نوسازی جامعۀ ایرانی، رشد اقتصاد 
ایران را با محوریت حمل‌ونقل، صنایع و کشاورزی پی‌گیری کرد، ولی در بخش‌های 
مختلفِ اقتصادِ شوشتر یعنی در کشاورزی و صنعت، رشد پایداری صورت نگرفت؛ زیرا 
مجموعه‌ای از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی مانند نبود سرمایه‌گذاری، 
وقوع بلایای طبیعی، تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران‌های جهانی، خلقیات مردم شوشتر، 
موجب رکود اقتصاد شوشتر درزمینۀ کشاورزی و صنعت شد و پیدایش این عوامل، با 
دامن‌زدن به افزایش روند مهاجرت مردم شوشتر به مناطق آبادتر و خالی‌شدن شهر از منابع 

انسانی، بیش‌ازپیش به عدم رشد اقتصاد آن منجر شد.

منابع
اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )ساکما(: سند شمارۀ 240/22048؛ 293/48621.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی )کمام(: کارتن 12، پوشۀ 11؛ کارتن 20، پوشۀ 64؛ 

کارتن 32، پوشۀ 4؛ کارتن 33، پوشۀ 4؛ کارتن 35، پوشۀ 38؛ کارتن 39، پوشۀ 258.
اداره‌کل اوقاف خوزستان: سند آرشیو 15 شوشتر.

مجموعۀ اسناد شخصی مسعود افضلان: سند شمارۀ 1.

کتاب

آبراهامیان، یرواند. )1377(. ایران بین دو انقلاب. )احمد گل‌محمدی، مترجم(. تهران: نی.
احصائیۀ محصولات فلاحتی ایران در سال 1310ش. )1311(. صص 78-81. تهران: مطبعۀ روشنایی.

امام شوشتری، محمدعلی. )1331(. تاریخ جغرافیایی خوزستان. تهران: امیرکبیر.
بانکیان، محمداسماعیل. )1383(. یک‌صد سال صنعت برق ایران. )انجمن مهندسی بهره‌وری صنعت برق 

ایران، مجری(. بی‌جا: پیام متن.
پیتیه، ژان. )1369(. مهاجرت روستائیان. )محمد مؤمنی کاشی، مترجم(. تهران: سازمان انتشارات و آموزش 

انقلاب اسلامی.
جزایری شوشتری، سیدعبدالله. )1395(. تذکرۀ شوشتر. )مهدی کدخدای طراحی، مصحح(. اهواز: ترآوا.

دلفی موسوی، اکبر. )1395(. تاریخ کشتیرانی در کارون. اهواز: ترآوا.
رزم‌آرا، علی. )1320(. جغرافیای نظامی ایران: خوزستان. تهران: سلسله انتشارات.

روشه، گی. )1392(. تغییرات اجتماعی. )منصور وثوقی، مترجم(. تهران: نی.
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رومر، دیوید. )2001(. اقتصاد کلان پیشرفته. )مهدی تقوی، مترجم(. )ج1(. )چ2(. تهران: دانشگاه آزاد، 
واحد علوم و تحقیقات.

شوشتری، میرعبداللطیف‌خان. )1296(. تحفةالعالم و ذیل ‌التحفة: سفرنامه و خاطرات میرعبداللطیف‌خان 
شوشتری. برچیده از کتاب‌خانۀ دیجیتال هندوستان. طبع: پوشید.

ظهیرالاسلام‌زادۀ دزفولی، سیدصدرالدین. )1308(. شکرستان در تاریخ شش‌هزارسالۀ خوزستان. تهران: 
چاپ‌خانۀ فردوسی.

غروی، سیدمهدی. )1328(. از شوشتر تا آبادان. بی‌جا: بی‌نا.
فاتح، مصطفی. )1335(. پنجاه سال نفت ایران. تهران: شرکت سهامی چهر.

قره‌باغیان، مرتضی. )1373(. اقتصاد رشد و توسعه. )ج1(. )چ3(. تهران: نی.
قیم، عبدالنبی. )1392(. فراز و فرود شیخ‌خزعل. تهران: کتاب آمه.

کتاب آبی: گزارش‌های محرمانۀ وزارت امور خارجۀ انگلیس دربارۀ انقلاب مشروطۀ ایران. )ج8(. )1369(. 
)احمد بشیری، کوشش‌گر(. تهران: نو.

کسروی، احمد. )1312(. تاریخ پانصدسالۀ خوزستان. بی‌جا: بی‌نا.
کیهان، مسعود. )1311(. جغرافیای مفصل ایران. )ج3(. تهران: مطبعۀ مجلس.

گیلیس و دیگران. )1379(. اقتصاد توسعه. )غلام‌رضا آزاد، مترجم(. تهران: نی.
لطیف‌پور، احمد. )1393(. خوزستان در عصر قاجار. )ج2(. تهران: فرهنگ مکتوب.

مایه، پی‌یر. )1369(. رشد اقتصادی. )شجاع‌الدین ضیائیان، مترجم(. تهران: رسانه.
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